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لیلا موسی‌زاده، روزنامه‌نگار

دو ماه و پنج روز از اعلام رسمی ورود 
ویروس کرونا به کشور می‌گذرد و البته 
نزدیک دو ماه اســت که فعالیت تمامی 
آموزشگاه‌های موسیقی تعطیل ‌شده 
است. بر کسی پوشیده نیست که به علت 
نبود شغل متناسب با رشته موسیقی در 
سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها و شرکت‌ها 
و عدم ایجاد شــغل مناســب با رشته 
تحصیلی موســیقی در این چند دهه، 
بماند که برخی شغل‌های موجود هم به 
فارغ‌التحصیلان موسیقی داده نشده، 
اغلب دانش‌آموختگان حوزه موسیقی 

با تدریس و آموزش امرار معاش می‌کنند. 
یعنی اغلب بار زندگی و معیشت خانواده 
موزیســین‌ها بر دوش حق‌التدریس و 
دریافتی آنها از شاگردانشان است و در 
این دو ماه گذشته که به علت پیشگیری 
از شیوع گسترده بیماری کرونا تمامی 
آموزشگاه‌های کشــور تعطیل و البته 
تدریس خصوصی در منازل نیز به علت 
وحشت از سرایت ویروس ملغی شده، 
ســخت‌ترین شرایط معیشــتی برای 
مدرسین و معلمین موسیقی و همچنین 
مدیران آموزشــگاه‌ها رفته است. اغلب 
آموزشگاه‌دارها که در فضاهای اجاره‌ای 
آموزشگاه موســیقی دایر کرده‌اند با دو 

ماه مشکل پرداخت کرایه ملک مواجه 
هســتند و از آنجایی‌که شرایط سخت 
اقتصــادی و تورم ناشــی از تحریم‌ها و 
مدیریت ناکارآمد در این چند دهه اخیر 
عامل عدم توان پس‌انداز برای روز مبادا 
بوده اســت و اکثریت مردم کشورمان 
زندگانی روزمــزدی را تجربه می‌کنند 
درنتیجه امکان پرداخت چند ماه کرایه 
برای اغلب آموزشگاه‌دارها فراهم نیست 
و البته معلمان و مدرسان نیز برای گذران 
زندگی در سختی به سر می‌برند. در این 
میان اما خبری از حمایت‌های دولتی در 
جهت رفع مشکلات این صنف به گوش 
نمی‌رسد. نه خبری از وام‌های کم‌بهره 

هســت و نه کمک‌هزینه به شغل‌های 
آسیب‌دیده.

هرچند انجمــن صنفی هنرمندان 
موسیقی در نامه‌هایی به رئیس‌جمهور، 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار کمک 
به این صنف آسیب‌دیده شده است؛ اما 
آنچه تاکنون می‌توان از جانب دولت در 
پاسخ به این تلاش‌ها دید صرفاً خبری بود 
که  عضو هیات مدیره صندوق اعتباری 
هنر اعلام کرده مبنی بر پرداخت سه‌ماهه 
حق بیمه کســانی‌که از طریق صندوق 
اعتباری هنر بیمه‌ شده‌اند. یعنی دولت 
در این وانفســای اقتصاد و زندگی، تنها 

می‌تواند مبلغ حق بیمه‌هــا را به‌جای 
هنرمندانی بپردازد که سال‌هاست حق 
بیمه پرداخته‌اند و کمک دیگری در توان 
دولت نیست. هنرمندان سال‌ها حق بیمه 
خویش را پرداخته‌اند، اما در این شرایط 
نمی‌توانند به ازای پرداخت سال‌ها حق 
بیمه، درخواست بیمه بیکاری کنند و 
از این امکان محروم‌اند. البته باید همین 
انــدک بارقه امید از حمایــت دولتی را 
نیز شــاکر بود چراکه پرداخت همین 
مبالغ اندک حق بیمه نیز امروز در توان 
اغلب موزیسین‌ها نیست. و ازآنجایی‌که 
فعالیت‌هایشان به حالت تعلیق درآمده 
آینده بازگشایی آن نیز آن‌چنان روشن 

نیست.
حالا در هفتم اردیبهشت‌ماه، هنوز 
پرداخت حــق بیمه توســط صندوق 
اعتباری هنر عملیاتی نشده است وکسی 
دراین‌باره خبر موثقی نــدارد. آن‌گونه 
که از شواهد امر برمی‌آید تاکنون تمام 
این حرف‌ها بر مبنای حدس و خواهش 
و گمان بوده و هنوز دســتورالعملی از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
مورد به صندوق اعتباری هنر داده نشده 
است. و موزیسین‌ها فعلًا سرگردان این 
حرف‌های گمراه‌کننده هســتند که با 
توجه به اتمام فروردین‌ماه و سررســید 
پرداخت حق بیمه به‌درستی نمی‌دانند 
که آیا باید پرداخت حــق بیمه را انجام 
دهند و یا اینکه منتظر اعلام تصمیم دولت 
بمانند؟ مساله‌ای که زمان زیادی تاکنون 
گرفته و البته در صورت فوت وقت، امکان 
اصلاح برای سوابق بیمه‌شدگان ممکن 

نیست. 
با این حــال جالب اینجاســت که 
در مصوبه هیات وزیران بــه تاریخ 25 

اسفندماه گذشته مقرر شده است که حق 
بیمه سه ماه منتهی به اردیبهشت برای 
هنرمندان پرداخت شود اما هنوز به‌رغم 
گذشت دو ماه از سه ماه موردنظر دولت، 
هیچ سازوکار اجرایی این مصوبه هیات 
دولت مشخص و ابلاغ نشده است. ضمن 
اینکه هنرمندان باوجود وعده‌ها حق بیمه 
اسفندماه را نیز پرداخت کرده‌اند و در حال 
پرداخت حق بیمه فروردین‌ماه هستند. 
تأخیر ابلاغ این مصوبه به زیرمجموعه 
اجرایی دولت و یا ایجاد سازوکار اجرایی 
در بازوهای اجرایی دولــت فعلًا آفتی 
است که در این وضعیت سخت معیشتی 
بیشتر هنرمندان را تحت‌فشار بلاتکلیفی 
قرار داده و البته در ماه ســخت اسفند 
نیز آنها را مجبور به پرداخت حق بیمه 
کرده است. بااین‌حال اگر مصوبه هیات 
وزیران ســریع‌تر جنبه اجرایی بر خود 
بگیرد، می‌بایســت اصلاحاتــی در آن 
صورت پذیرد تا متضــرر عکس‌العمل 
دیر دستگاه‌هایی اجرایی کشور اهالی 

موسیقی و هنرمندان نباشند.

پرداخت سه ماه حق بیمه اهالی موسیقی از سوی دولت در چه مرحله‌ای است؟

وعده ‌و وعید یا پروسه در حال اجرا؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 امیدوارانِ عصار؛ 
پیشکش به کادر درمانی

علیرضــا عصــار، 
پ،  پــا ه  ننــد ا خو
قطعــه موســیقایی 
»امیــدواران« را برای 
ســپاس از تلاش‌های 
کادر درمانی، در فضای 

مجازی اجرا کــرد. در ادامه فعالیت‌ها و تلاش‌های 
هنرمندان موســیقی در این روزهای سخت برای 
مردم خانه‌نشین و طاقت‌فرسا برای کادر درمانی که 
بیش از دو ماه در خط اول مبارزه با کرونا جان برکف 
ایســتاده‌اند؛ علیرضا عصار خواننده موسیقی پاپ 
ایران با انتشار قطعه امیدواران در صفحه شخصی 
اینستاگرام خود، اثر اجرا شده را تقدیم اعضای کادر 

درمانی کشورمان کرد.
    

فضل‌الله اویسی درگذشت
خواننده قدیمی و 
پیشکسوت ساز و آواز 
درگذشــت. زنده‌یاد 
فضل‌الله اویسی در ۲۸ 
اسفند سال ۱۳۰۲ در 
محله »چاله میدان« 

در جنوب تهران به دنیا آمد، از هفت سالگی شروع 
به فعالیت در عرصه موسیقی کرد. نخستین استاد او 
حسین تعزیه خان بود. سپس نزد حسن خان لحنی 
معروف به حسن قصاب شاگردی کرده و همچنین 
شاگرد حسین طاهرزاده، حسن سنجرانی و ابراهیم 
خان منصوری بود و با ارکسترهای متعدد در رادیو 
مانند ارکســتر ابراهیم خان منصوری، ارکســتر 
ابراهیم سرخوش، ارکستر قاسم نیکپور و ارکستر 
شاپور نیاکان همکاری کرد. اویسی خواننده قدیمی 
و پیشکسوت ساز و آواز و در خواندن آواز دشتی زبانزد 
بود. او دستی در شاعری و ادبیات داشت و مورد قبول 
اهل فن بود. کتاب‌های »گلبانگ اویسی«، »هفت 
شهرعشق« ،»نفایس اویســی« و »گنج بی‌رنج« 
)ارمغان اویســی( از آثار مکتوب این هنرمند فقید 
هستند. گفته می‌شود اویسی در 30 روز ماه مبارک 
رمضان سحرها به پشت بام‌ها یا گلدسته و مناره‌ها 
می‌رفت و مناجات می‌خواند و دســتگاه کاملی را 
به مدت یک ساعت به اشعار پرشــور و دلنشین از 
شعرای نامدار به خصوص خواجه عبدالله انصاری 
اختصاص می‌داد. این خواننده قدیمی روز سه شنبه 
دوم اردیبهشت‌ماه ۹۹ در ۹۷ سالگی به علت کهولت 
سن درگذشت و پنجشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه 
در قطعه هنرمندان بهشــت زهــرا )س( به خاک 

سپرده شد.

آلبوم بی‌کلام »تلفیق« منتشر شد 
نوازنده رباب: علی 

صمدپور
نوازنــده گیتــار: 

حسین کمانی
ناشــر : خانه هنر 

منظومه خرد
آلبوم دونوازی »تلفیق« تازه‌ترین اثر از همکاری 
علی صمدپور و حســین کمانی، توسط خانه هنر 
منظومه خرد منتشرشده و در دسترس مخاطبان 
قرار گرفت. »تلفیــق« آلبومی جدید در دســته 
موسیقی بی‌کلام/سازی اســت که دونوازی گیتار 
و رباب در آن اتفاق افتاده اســت. این تلفیق حاصل 
هم‌نشــینی دو نوزانده دنیای موســیقی است که 
هرکدام نگاه متفاوتی به هم‌نشینی سازها دارند و در 
تلفیق کوشیده‌اند تا چیزی ارائه کنند که در خلوت 
شــنیداری مخاطبان جای بگیرد. ضمن آنکه آنها 
اصراری بر تلفیق و موسیقی موسوم به تلفیقی ندارند. 
اصرار آنها در »تلفیق« معنای لغوی آن است که به 
آمیختن دو چیز منفک از هم را به هم شامل می‌شود تا 
ماحصل نو و جدید باشد و از هر دو آنچه به‌عمل‌آمده 
متمایز و غیرقابل‌تفکیک باشد. »تلفیق« در قالب ۶ 
قطعه بی‌کلام »میناب«، »عربیکا«، »بندر«، »پاژ«، 
»تذکار« و »شش آواز« ساخته‌وپرداخته شده است. 
علی صمدپور پیش‌ازاین آلبوم‌های در میان ابرها و 
تردید را منتشر کرده بود. آلبوم موسیقی »تلفیق« با 
هم‌نوازی رباب و گیتار علی صمدپور و حسین کمانی، 
از سوی خانه هنر منظومه خرد راهی بازار شده است 
و علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را به‌صورت آنلاین از 

سایت‌های موسیقی خریداری کنند.

نوا

نو نوا

ارکستر سمفونیک تهران جهت یک اجرای خانگی، فراخوان 
همکاری برای نوازندگان جهان صادر کرد. پس از اجرای خانگی 
برخی از اعضای ارکستر ملی ایران، بنیاد رودکی اجرای خانگی 
ارکستر سمفونیک تهران را در دستور کار قرار داده است. البته در 
نبود رهبر ارکستر سمفونیک و مدیر هنری این ارکستر مشخص 

نیست اینگونه تصمیمات در کدامین ساختار ارکستر گرفته و 
اجرایی می‌شــود. روابط عمومی بنیاد رودکی در گفت وگو با 
خبرنگار موسیقی ایرنا گفته است: »برای همکاری در اجرای 
قطعه سمفونی نهم بتهوون، فراخوانی به رهبران ارکسترهای 
جهان، جهت معرفی نوازنده و نوازندگانی از چندین کشور ارسال 

شده است؛ این نوازندگان بخشی از سمفونی نهم بتهوون موسوم 
به »سرود شــادی« را اجرا می‌کنند که برای انتشار از طریق 
فضای مجازی آماده می‌شود.« پیش از این خبری در خصوص 
»همکاری مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان 
اروپا در اجرای خانگی سمفونی نهم بتهوون« منتشر شده بود که 

این خبر صحیح نیست؛ هرچند همکاری دو ارکستر برای اجرای 
مشترک در آینده، در فرآیند بررسی قرار دارد، اما این همکاری 
مربوط به اجرای خانگی سمفونی نهم بتهوون نیست. ارکستر 
سمفونیک تهران بر اساس فراخوان داده شده که از جمله برای 
آقای »پائولو اولمی« رهبر ارکستر جوانان اروپا ارسال شده، با 
همکاری نوازندگانی از کشورهای متعدد سرود شادی را اجرا 
خواهد کرد. تاریخ مشخصی برای انتشار این اثر اعلام نشده اما 

این پروژه با انتشار این فراخوان عملا آغاز شده است.

فراخوان جهانی ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای خانگی

ترجمه: بهروز آقاخانیان

نوشــته زیــر ترجمه از یادداشــت 
منتشرشده در مجله Slate درباره فضای 
حاکم بر اقتصاد نیویورک در ســال‌های 
ابتدایی شــکل‌گیری جنبش هیپ‌هاپ و 
تأثیر یکی از اتفاقات مهم آن دوره در سرعت 

بخشیدن به این جریان است.
    

۱۳ جولای ســال ۱۹۷۷ بود که صاعقه‌ای به 
مرکز انتقال برق نیویورک برخورد کرد و بسیاری از 
محله‌های شهر را یکی پس از دیگری از مدار خارج 
کرد. در همین بین صاعقه دوم هم آمد و تیر خلاص 
را زد. بزرگ‌ترین ژنراتور منطقه خاموش شد و تمام 

شهر در سیاهی فرورفت.

گرندمستر کز )Grandmaster Caz( که 
آن زمان یکی ازDJ های محلــه برانکس بود، در 
زمان حادثه به همراه همکارش دیسکو ویز داشتند 
با سیستمی که به سیم‌های تیر چراغ‌برق وصل بود 
)برق‌دزدی( در پــارک صفحه پخش می‌کردند. 
او می‌گوید: »آن شــب را به یاد می‌آورم. صفحه 
درحالی‌که داشــت می‌چرخید، آرام‌آرام ایستاد. 
اولش فکر کردم خودمان کاری کردیم. فکر کردیم 
آن‌قدر برق‌ دزدی گرفتیم که دیگر تمام ‌شده. دائم 
با ترس اطرافمان را نــگاه می‌کردیم و دکمه‌ها را 
فشــار می‌دادیم. »ولی فقط کز و ویز مشکل برق 
نداشــتند، کل نیویورک خاموش شده بود. تمام 
پنج منطقه‌اش. کم‌کم همه‌چیز شروع کرد به ‌بهم 
ریختن. کز ادامه می‌دهد: »فروشگاه‌ها کرکره‌ها را 
پایین کشیدند. در مغازه‌ها محکم به هم می‌خورد 
و صاحبانشــان آنها را قفل می‌کردند. انگار همه 

می‌دانستند چه اتفاقی می‌خواهد بیافتد.«
ســال ۱۹۷۷ نیویورک از نظــر اقتصادی در 
وضعیت اســفناک و خطرناکی بود. دو سال قبل 
دولت درخواست کمک مالی شهر را رد کرده بود. 
رئیس‌جمهور وقت، پاسخ جرالد فورد به روزنامه 
نیویورک دیلی نیوز باعث چاپ تیتری جنجالی 
شده بود: »فورد به شهر: برید بمیرید.« البته فورد 

هیچ‌گاه مســتقیم نگفت بروید بمیرید ولی این 
چیزی بود که بسیاری از شهروندان نیویورک از 
فحوای صحبت‌هایش گرفتــه بودند. در منطقه 
فقیر برانکس مردم حتی بیشتر از منطقه‌های دیگر 
شهر احساس سرخوردگی و تنها ماندن می‌کردند. 
بودجه برنامه‌های عمومی کاهش‌یافته بود، موارد 
زیادی از آتش زدن ماشــین‌ها و مغازه‌ها گزارش 
می‌شد و فقر به‌شدت رو به افزایش بود. وقتی در 
خیابان قدم می‌زدید، محله پر بود از ساختمان‌های 

خالی و سوخته.
Joe Schloss کــه در مــورد فرهنــگ 
هیپ‌هاپ در دانشگاه نیویورک تحقیق می‌کند، 
می‌گوید: »مثل یک انبار هیزم بود. فقط یک جرقه 
می‌خواست.« نیویورک قبلًا هم تجربه خاموش 
سراسری را داشــته – مهم‌ترین آن سال ۱۹۶۵ 
بود که اتفاق خاصی در شــهر نیفتاد – اما این بار 
شهر را غارت کردند. ریختند فروشگاه‌ها را خالی 
کردند. کز می‌گوید: »شــب کلًا هرج‌ومرج شد. 
شــاید بعداً که نگاه می‌کنید جالب به نظر برسد 
ولی آن موقع وحشــتناک بود.«  امــا کز به نکته 
مهم دیگری هم اشاره می‌کند. او عقیده دارد که 
خاموشی سال ۱۹۷۷ یکی از عوامل رشد جهشی 
جریان هیپ‌هاپ هم بود. جنبشی که چند سال 

پیش در برانکس پا گرفته بود. تئوری او این است: 
دزدی‌هایی که در طول خاموشــی رخ داد باعث 
شدDJ ها صاحب میکسرها و تجهیزات حرفه‌ای 
شــوند. افرادی که به‌طور عادی قادر به خرید این 
تجهیزات نبودند. این قضیه باعث شد که کیفیت 

کارDJ ها به‌مراتب بالاتر برود. 
کز اعتراف می‌کند که خودش آن شــب یکی 
از همین تجهیزات را دزدیده است: »سریع رفتم 
به‌جایی که اولین بار دستگاه‌هایDJ ام را خریده 
بودم و یک میکســر ازآنجا کش رفتم«. او ادامه 

می‌دهد. »بعد از خاموشــی همه مردم یک‌چیز 
نویی داشتند. تفاوت بین قبل و بعد از خاموشی 

کاملاً معلوم بود.«
 تئوری کز یعنی اینکه خاموشی ۱۹۷۷ برای 
جنبش هیپ‌هاپ مثل کاتالیــزور عمل کرد، را 
نمی‌توان ثابت کرد. اما Joe Schloss  پژوهشگر 
دانشگاه آن را محتاطانه می‌پذیرد: »فکر می‌کنم 
که درست اســت اما باید یادمان باشد که تاریخ 
هیپ‌هاپ فعلاً صرفاً شفاهی است و یک‌جورهایی 

شایعه و اغراق هم در آن وجود دارد.«

خاموشی سراسری نیویورک و تأثیر آن بر جنبش هیپ‌هاپ

دنگ و دونگ

در مصوبه هیات وزیران 
به تاریخ 25 اسفندماه 

گذشته مقرر شده است که 
حق بیمه سه ماه منتهی به 

اردیبهشت برای هنرمندان 
پرداخت شود؛ اما هنوز 

به‌رغم گذشت دو ماه از سه 
ماه موردنظر دولت، هیچ 

سازوکار اجرایی این مصوبه 
هیات دولت مشخص و ابلاغ 

نشده است
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